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 80نفر قربانی شرکت جعلی فروش خودرو

شــهروند| پلیس پنج نفر از اعضای یک شرکت جعلی را 
دســتگیر کرد که این افراد به بهانه فروش اقســاطی خودرو، از 

۸۰نفر از شهروندان ۳۰میلیارد ریال  کلاهبرداری کرده  بودند.
دوم شهریور ماه  سال جاری، شکایتی با عنوان کلاهبرداری از 
طریق فروش اقساطی خودرو از مرجع قضائی به منظور  رسیدگی 
تخصصی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تحویل داده شد و در 
همین مدت زمان نیز پرونده های مشابه دیگری به این  معاونت 
ارجاع شد . رســیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت 
و در بررســی های انجام شده از ســوی پلیس مشخص  شد که 
اعضای سه شرکت به بهانه فروش خودروهای اقساطی، مبالغی 
را از تعدادی مالباخته دریافت کرده اند، اما زمانی که تاریخ  تحویل 
خودرو فرا رسیده، خودروها را تحویل نداده اند و پس از تعطیل 
کردن دفتر شرکت متواری شده اند . تحقیقات پلیس در این زمینه 
ادامه داشت تا اینکه مشخص شد اعضای این سه شرکت یکسان 
هستند و فقط با انتخاب عنوان های  مختلف و ثبت  آنها در سازمان 
ثبت اسناد و املاک کشور از شهروندان کلاهبرداری می کرده اند. 
پس از اثبات این موضوع که مجرمان در این زمینه کلاهبرداری 
انجام داده اند، کارآگاهان مخفیگاه آنها را شناسایی کردند و طی 
 چند عملیات هماهنگ هر پنج نفر از اعضای این شــرکت ها را 
با مشخصات بیتا و ناهید که بیست وهشت ساله بودند و حسام 
سی ساله، حمید   چهل ساله و حامد سی وشش ساله دستگیر و به 
اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران منتقل کردند. پس از انتقال 
متهمان به پلیس آگاهی، حسام که مدیرعامل شرکت بود، در 
تشریح شیوه و شگرد کلاهبرداری خود به  پلیس گفت که ایده 
این اقدام را از یکی از دوستانش گرفته که خود او درحال حاضر 
به جرم کلاهبرداری در زندان است. او  درباره شیوه کارشان گفت 
که از طریق درج آگهی در سایت های اینترنتی با ارایه وعده فروش 
فوری خودرو اقساطی  شهروندان را فریب می دادند. همچنین 
آنها با اعلام اینکه شــهروندان می توانند ثبت شدن شرکت ها 
را استعلام کنند، اعتماد مشتریان  را جلب می کردند . متهم در 
ادامه گفت که پس از اخذ مبالغــی از ۱۸ میلیون تا ۶۰میلیون 
تومان زمانی را برای تحویل خودرو اعلام می کردند،  اما زمانی که 
موعد تحویل فرا می رسید به بهانه های مختلف کار را به تعویق 
می انداختند تا جایی که مشــتری به دلیل سرگردانی،  از خرید 
خودرو منصرف می شد و آنها  با کسر درصدی از مبلغ، چک های 
مدت داری را به مشتریان خود می دادند. در  ادامه نیز با مبلغ به 
دست آمده، بدهی مشــتری های قبلی را پرداخت می کردیم. 
این افراد به همین صورت با مبالغ دریافتی از شــهروندان دیگر 
نیز کلاهبرداری می کردند، اما پس از اینکه شهروندان متوجه 
 می شدند از آنها کلاهبرداری شده،  دفتر خود را تخلیه می کردند 
و متواری می شدند. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس 
آگاهی پایتخت با اعلام این خبر گفت: »متهمان تاکنون تحت 
پوشش نام سه شرکت از   ۸۰نفر از شهروندان بالغ بر ۳۰میلیارد 
ریال کلاهبرداری کردند. هم اکنون نیز هر پنج متهم برای انجام 
تحقیقات تکمیلی با دستور  بازپرس شعبه ۳دادسرای ناحیه ۱۸ 

تهران در اختیار اداره ۱۴پلیس آگاهی پایتخت قرار دارند.«

 پایان کلاهبرداری های
اعضای یک شرکت هرمی

شهروند| یازده عضو  شــرکت هرمی  به بهانه استخدام، از 
جوانان تحصیلکرده کلاهبرداری کردند . در ابتدای آذرماه امسال 
 تعدادی از خانواده های ساکن در ســایر استان ها با مراجعه به 
مراجع قضائی در تهران شکایت هایی را با عنوان فقدانی یا ربایش 
 فرزندان شان مطرح کردند. پرونده های طرح شده به اداره یازدهم 
پلیس آگاهی ارجاع داده شد که در تحقیقات پلیسی مشخص 
شد شاکیان می توانند با فرزندان شان  ارتباط تلفنی در هر چند 
وقت یک بار برقرار کنند . کارآگاهان با ظن اینکه این افراد در دام 
شرکت های هرمی افتاده اند، پرونده مرتبط با جرایم شرکت های 
هرمی را بررسی و برای  ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره 
چهاردهم قرار دادند . یکی از شاکیان درخصوص نحوه فقدانی 
فرزندش اظهار داشــت: »چند ماه قبل فرزندم به تشویق یکی 
از دوستانش برای استخدام در  یک شرکت بزرگ دولتی راهی 
تهران شد و چند روز بعد درخواست مبلغ ۴۰میلیون تومان بابت 
رهن خانه خواست و بعد از  دریافت پول ارتباطش با ما قطع شد 
و فقط هر چند ماه یک بار تماس تلفنی داشتیم و به هیچ عنوان 
حاضر به بازگشت نیست .« کارآگاهان با انجام یک رشته اقدامات 
پلیســی و میدانی موفق به شناسایی مخفیگاه این متهمان در 
محدوده خلیج و کوهسار شــدند و با  اخذ دستور قضائی در دو 
عملیات همزمان، اعضای این دو شــرکت شناسایی و دستگیر 
شدند . یکی از جوانان جذب شده این شرکت ها در تشریح شرایط 
زندگی و نحوه اغفال خود گفت: »یکی از دوستانم مرا تشویق  کرد 
برای استخدام در یکی از سازمان های دولتی راهی تهران شوم، 
وقتی به تهران رسیدم شب های اول در پارک ها و مسافرخانه  ها 
بودم تا اینکه مرا در یکی از خانه های مجردی به همراه چند نفر 
دیگر اسکان دادند و دوستم گفت فعلا کار استخدام عقب افتاده، 
 ولی من خودم در کار بازاریابی هستم و تو هم می توانی در این کار 
فعالیت کنی و به بهانه رهن خانه از والدینت ۴۰میلیون  تومان 
پول بگیر. بعد از دو سال با بازاریابی تور مسافرتی و اشیای زینتی 
هفته ای ۱۰۰ میلیون تومان درآمد خواهی داشت. من  حرف های 
او را باور کردم و مشغول به کار شدم و اما بعد از گذشت مدت زمان 
زیادی هیچ اتفاقی نیفتاد و من روی برگشت به  خانه را هم نداشتم 
و در شرایط بســیار بدی زندگی می کردم .«  یازده تن از اعضای 
این باند تاکنون درباره فعالیت این شرکت ها دستگیر شده اند. 
کارشناسان ارزش ریالی این کلاهبرداری ها  را ۲۰ میلیارد ریال 
برآورد کرده اند. با توجه به نتیجه رســیدن همزمان دو پرونده، 
متهمان با دستور بازپرس شعبه ۷ دادسرای  ناحیه ۳۱ و بازپرس 

شعبه ۲دادسرای ناحیه ۳۱روانه زندان شدند . 

ذرهبین

14
دختر  بیست وسه  ساله ای که در روستای سولابست بخش درح سربیشه گم شده بود، با تلاش نیروهای امدادی، در کوهستان منطقه 
گمشده  پیدا شد .  این حادثه ساعت 9 و 55  دقیقه جمعه  به هلال احمر اطلاع داده شد، اما براساس شنیده ها این دختر از شب گذشته گم 
شده است .  دوازده نجاتگر در قالب پنج تیم امدادی و واکنش سریع با چهار خودروی امدادی و موتور، از لحظه مطلع شدن در جست وجوی 
این گم  شده بودند . مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه این فرد گم شده در کوهستان منطقه گمشده، پیدا شد، 
گفت: »حال  عمومی این شخص مساعد گزارش شده است . برای پیدا شدن این دختر، نیروهای انتظامی، سپاه و مردم محلی به کمک 

 نیروهای هلال احمر آمده بودند .«

دختر ۲۳ ساله 
 گم شده در
سربیشه پیدا شد
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بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

شــهروند| رفتارهای مرموز، اطلاعات جنسی بیش 
از حد؛ ترس و اضطــراب، نگاه های پر از غم و گاهی اوقات 
سکوت معماگونه؛ همه اینها کافی بود تا راز وحشتناک ندا 
و رویا و پریسا فاش شود. دختربچه  های ۱۰ و ۱۲ ساله ای 
که در دام زن همسایه گرفتار شده و چندین ماه قربانی آزار 
و اذیت های جنسی شدند. مددکار و روانشناس جمعیت 
امام علی)ع( با دیدن حالات مرموز این سه کودک پیگیر 
این ماجرا شــدند و درنهایت آنها با ترس و وحشت تمام 

آنچه را در خانه همسایه رخ داده بود، روایت کردند. 
ماجرا از یک تئاتر برای دانش آموزان محله شــهرک 
ویره شهریار شــروع شد. تئاتری که مسئولان جمعیت 
امام علی)ع( برای بچه های این محله برگزار کرده بودند. 
چهارسالی می شد که این سازمان مردم نهاد خانواده های 
محله ویره شهریار را تحت پوشــش قرار داده بود. برای 
بچه ها کلاس های مختلف آموزشــی برگــزار می کرد؛ 
خیاطی، نقاشــی و تئاتر؛ و همین طور هــم برای زنان 
محله. در همین کلاس های تئاتر بــود که راز ندا و رویا و 
پریسا لو رفت. این ســه دختربچه صحبت هایی درباره 
مسائل جنسی را مطرح کردند که از سن و سالشان بعید 
بود. همین مســأله، ظن مددکار اجتماعی این سمن را 
برانگیخت و این دانش آموزان را تحت نظر بیشتری قرار 

داد.
ترانه تاجیک، همان مددکاری اســت که باعث شــد 
این پرونده کودک آزاری در دادگستری شهریار گشوده 
شود. »ندا و رویا با هم خواهر بودند. این دوخواهر، با پدر 
و مادرشــان زندگی می کردند. پریسا هم در همسایگی 
آنان و با مادرش زندگی می کرد. آن روز در کلاس تئاتر 
متوجه رفتارهای مشکوک این سه دختربچه شدم. آنها 

مسائل جنســی ای مطرح کردند که این صحبت ها در 
سن و سال آنان باعث تعجب بود. برای همین موضوع را 
پیگیری کردم. با روانشناس داوطلب جمعیت صحبت 
کردم و او هم ســعی کرد به طور نامحســوس متوجه 

قضیه شــود. برای بچه های کلاس کلیپ های آموزشی 
با موضــوع خودمراقبتی ویژه کــودکان پخش کردیم. 
روانشناس ندا و رویا و پریسا را زیرنظر گرفت. آنان بیشتر 
از بقیه عکس العمل نشــان می دادند و اضطراب زیادی 

در چهره شان آشکار می شــد. از طرفی آنهایی که تا آن 
زمان در مورد این مسائل با دوستان شان حرف می زدند، 
زمان پخــش کلیپ به طــور مرموزی ســاکت بودند. 
انگار  چیزهایی را به خاطر می آوردند. همین باعث شد 

روانشناس با آن سه دختر صحبت کند.«
راز این پرونده را پریســا لو داد. او بود که به روانشناس 
گفت زن همســایه آنان را به خانه اش می برد. فیلم های 
مستهجن نشان شــان می دهد و حتی آنان را مجبور به 
کارهایی غیراخلاقی می کرد. حرف های پریســا باعث 
شــد که دو خواهر هم بتوانند رازشــان را فاش کنند. با 
صحبت های این سه دختر مشــخص شد که زن جوان 
همســایه که خودش هم اعتیاد دارد، دختربچه ها را در 
خانه اش آزار می داد. پخش کلیپ های مستهجن، آموزش 
مسائل جنســی و حتی راه های ارتباط جنسی ازجمله 
کارهای وحشتناکی بود که این زن با سه دختربچه انجام 
می داد، اما ماجرا به اینجا ختم نشد. این زن دختربچه ها را 
تهدید کرده بود تا به خانواده هایشان حرفی نزنند. به آنان 
گفته بود اگر حرفی بزنید، آبرویتان را می برم:   »بچه ها 
را جوری تهدیــد کرده بود که اصلا جــرأت حرف زدن 
نداشتند. با اینکه ماجرا آشکار شده بود و ما می دانستیم 
آنان مورد سوءاســتفاده قرار گرفته انــد، باز هم حرفی 
نمی زدند و ترس خیلی شدیدی داشتند، تا اینکه پریسا 
ماجرا را لو داد و همه چیز را تعریف کرد. بعد از آن ندا و رویا 
هم تأیید کردند. وقتی متوجه ماجرا شدیم، با بچه های 
جمعیت به بهانه برگزاری کارگاه آموزشی، خانه آن زن 
رفتیم. آن زن خودش هم اعتیاد داشت. زندگی آن زن را 
دیدیم و با او صحبت کردیم، اما حرفی در این باره نزدیم. 
بعد از آن به دفتر حمایت از زنــان و کودکان نامه زدیم. 
بچه ها را نزد روانشناس بردیم و او هم تأیید کرد که آنان 
مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. برگه تأیید روانشناس و 
نامه را به دادگستری هم فرستادیم و موضوع شکایت در 

دستگاه قضائی مطرح شد.«
وقتی ماجرا به گوش خانواده ها رســید، بازی عوض 
شــد. خانواده آنان عکس العمل های هیجانی نشــان 
دادند و پدر ندا و رویا به شــدت عصبانی شد. در اینجا 
باز هم مددکار و روانشــناس جمعیت امــام علی)ع( 
وارد قضیه شد و ســعی کرد خانواده ها را آرام کند. این  
پرونده تاکنون در دســتگاه قضائی باز است و جمعیت 
امام علی)ع( همچنان پیگیر است: »درحال حاضر ندا 
و رویا و پریسا حال روحی شان خیلی بهتر شده است. 
هنوز پیگیر حال آنان هستم. مدتی تحت نظر روانشناس 
بودند و سعی کردیم هم خودشان و هم خانواده هایشان 
را آرام کنیم. الان همگی بهتر شــده اند و زندگی عادی 
خود را انجام می دهنــد. از آن خانم خبری نداریم. بعد 
از بازجویی ها، دیگر از او خبری نشــد. تنها دلیلی که 
می توانم برای اقــدام این خانم بگویم این اســت که 
او قصد داشــت با آموزش این بچه ها آنان را به راه های 
غیراخلاقی و خلاف بکشاند و از آنان سوءاستفاده کند. 
پریســا می گفت این زن آنان را بــه دزدی هم ترغیب 
می کرد. یعنی می گفت اگر پول ندارید، بروید از مغازه 
پفک بدزدید. با این حال توانســتیم این دختربچه را از 
آن وضع نجات دهیم و امیدواریم که دیگر شــاهد این 
ماجراها نباشــیم. اگر بخواهیم پیگیر باشیم، قطعا آن 
زن معتاد هم خودش یک قربانی بــوده مثل ندا و رویا 

و پریسا.«

شهروند|سه زن جیب بر حرفه ای که از مسافران خطوط اتوبوس بی آرتی 
18میلیاد ریال جیب بری کرده بودند، از سوی پلیس دستگیر شدند.

در پی شکایت های مردمی مبنی بر سرقت اموال شان در خطوط اتوبوسرانی 
بی آرتی و پایش های اطلاعاتی توســط کارآگاهــان اداره 17 پلیس آگاهی 
مشخص شد که ســارقان سه زن جیب بر حرفه ای هســتند که در خطوط 

اتوبوس های بی آرتی مولوی، خاوران اموال مسافران را سرقت می کنند.
اکیپی از کارآگاهان این اداره مراقبت هــای ویژه در این محدوده را برعهده 
گرفتند و با شناســایی چهره این سارقان، موفق شــدند مخفیگاه آنان را در 

محدوده اتابک شناسایی کنند.
در زمان دســتگیری متهمان تعدادی از مردان خانواده هر ســه سارق از 
دستورهای پلیسی تمرد و قصد مقاومت و مداخله را داشتند که پس از مهار و 
کنترل عملیات، هر سه سارق به نام های مریم 45ساله، مهری 30ساله و نسا 

60ساله دستگیر و به اداره هفدهم منتقل شدند.
در بررسی سوابق موجود در پلیس آگاهی نشان می دهد مهری در  سال 91 
هم توسط کارآگاهان اداره هفدهم دستگیر و روانه زندان شده و پس از تحمل 
4سال حبس در  سال 95 آزاد شده است. مریم که مادر مهری است، در  سال 
91 به همراه دخترش دســتگیر و کمی زودتر از مهری از زندان آزاد می شود. 
سومین متهم به نام نسا 60ساله از زنان جیب بر با سابقه پایتخت بوده که دختر 
و نوه اش را نیز از ابتدا برای جیب بری آموزش داده و در طی این ســال ها، این 
سه زن در قالب یک کسب وکار خانوادگی به جیب بری از شهروندان مشغول 

هستند.
مهری در اعترافات خــود به پلیس آگاهی گفت: »به موادمخدر شیشــه 

اعتیــاد دارم و روزی 100هزارتومان برای خرید مواد نیــاز دارم. یک فرزند 
9ساله دارم که به علت شرایط نابسامان زندگی من و پدرش هنوز به مدرسه 
نرفته است. همسرم نیز در کمپ به سر می برد. پدرم از متهمان اداره هفدهم 
بوده و چند ســال پیش فوت کرده اســت. از وقتی چشــم باز کردم، مردان 
خانواده در خانــه می ماندند و موادمخدر مصرف می کردند و مــا زن ها از راه 
ســرقت و جیب بری خرج زندگی مان را تأمین می کردیــم. جیب بری را از 
مادرم یاد گرفتم و او هم از مادرش نسا یاد گرفته است. تمام زندگی من یا در 
زندان سپری شــده یا با دزدی از مردم، بقیه اعضای خانواده ام هم همین طور 
 هســتند. روی دســت های من پر از آثار خودزنی اســت کــه در نوجوانی

 انجام داده ام.«
مریم هم گفت: »شیوه و شــگرد ما به این صورت بود که چندنفری سوار 
اتوبوس می شدیم و ســوژه های خود را از بین زن هایی که دستشان بند بود، 
مثلا بچه بغل شان بود یا خرید داشتند یا با گوشی خود صحبت کرده بودند یا 
گوشی آنها از گوشه کیف شان پیدا بود، انتخاب می کردیم و یکی از ما گوشی را 
می دزدید و بعد به نفر بعدی می داد و اگر در این میان کسی متوجه جیب بری 
می شــد، ما برای کمک به مالباخته نزدیک می شدیم و مشغول همدردی و 
رفتارهای نمایشی می شدیم تا نفر اصلی فرصت فرار داشته باشد و اگر مالباخته 
با همدســت مان درگیر می شــد، چنان نزاع و درگیری و ضرب و شتمی راه 

می انداختیم که شاکی را از درگیری با همدست مان پشیمان می کردیم.«
مأموران در بازرســی از خانه متهمان 6 عدد گوشــی کشــف کردند که  
کارشناسان ارزش ریالی گوشی ها و سایر اموال سرقت شده توسط متهمان را 

بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان برآورد کرده اند.

البته کل این هزینه به جیب آنها نرفتــه، چون این افراد برای تأمین هزینه 
موادمخدر گاهی یک گوشی 17میلیونی را به مبلغ 600هزارتومان در کنار 

خیابان می فروشند.
معاون مبارزه با ســرقت های خاص پلیس آگاهی پایتخــت با اعلام این 
خبر گفت: »متهمان با دســتور مقام قضائی به منظور شناســایی شاکیان 
 و تحقیقــات تکمیلــی در اختیــار اداره هفدهم پلیس آگاهــی پایتخت 

قرار گرفتند.«

 گزارش »شهروند« از پرونده 3 دختربچه ای
که  مورد سوء استفاده قرار گرفتند 

 ندا، رویا و پریسا
قربانیان محله ویره

تجدید نظرخواهی شاید  سال 99
پاییز 9۷ پرونده به جریان افتاد، شکایت تحت عنوان آزار و اذیت جنسی کودکان به ثبت رسید، اما درنهایت این 
پرونده با حکمی از سوی قاضی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهریار مختومه شد. 5۰۰ هزار تومان جزای نقدی برای 
متهم ردیف اول پرونده، اینها را رضا شفاخواه وکیل شاکیان به »شهروند« می گوید. او چندسالی می شود که پیگیر 
پرونده های کودک آزاری است و وکالت قربانیان  و خانواده های آنها را برعهده می گیرد. درست مثل همین پرونده 
بچه های شهریار: »واقعا مراحل دادرسی در این پرونده عجیب بود، حتی رأی نهایی اینکه اسفند 9۷ صادر شد و آن 
خانم جوان را به 5۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد؛ برخلاف عرف و قانون به ما اعلام نشد. به همین دلیل هم 
فرصت تجدید نظرخواهی برای ما از دست رفت. البته ما تلاش خودمان را کردیم، اما درنهایت برای  سال99 فرصت 
تجدیدنظر به ما دادند. البته این حکم پس از ارجاع به شعبه اجرای احکام مشمول تخفیف شد و زن جوان درنهایت با 
پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی پرونده اش مختومه شد.«   اما ماجرای رسیدگی عجیب قضائی به شکایت ندا 
و رویا و پریسا به همین جا ختم نمی شود. متهم اصلی در طول رسیدگی قضائی با قرار کفالت آزاد بود و حتی در حکم 
نهایی متهم ردیف دوم آن هم تبرئه شد. مردی ۳۲ساله که ظاهرا با دوربین از آنها فیلم می گرفته است. او یک مغازه 
عطاری در همان حوالی داشت و به دلیل ارتباط با متهم به خانه او رفت وآمد می کرد، البته آن طور که وکیل این پرونده 
می گوید: »در ابتدا مغازه مرد جوان به دستور دادگستری پلمپ شد، اما در حکم نهایی قضائی او را بی گناه تشخیص 
داد.« این درحالی است که هر سه قربانی این کودک آزاری بارها در اظهارات شان به این موضوع اشاره داشتند، که مرد 
جوان به صورت مخفیانه از آنها فیلم می گرفته است.  حالا اما هیچ کس از آن زن و مرد کودک آزار خبری ندارد. زن 
جوان از آن محله کوچ کرده و مرد عطار هم مغازه اش تعطیل است و کسی از جا و نشان او خبری ندارد. وکیل پرونده 
هم می گوید عملا کار دیگری نمی شود کرد: »متأسفانه در این ماجرا هم مشابه بیشتر پرونده ها آن طور که باید، با 
متهمان از منظر حقوقی و قضائی برخورد نشد.« هرچند هر سه قربانی این پرونده از سوی مددکاران جمعیت امام 
علی)ع( تحت پوشش قرار دارند و مشاوره های روان درمانی برایشان انجام شده، اما واقعیت این است که حالا سه دختر 
آسیب دیده مانده با کلی مشکلات ریز و درشت روحی و روانی و بدتر از آن زن و مردی که بدون کمترین توجهی به 

حضور خطرناک آنها در جامعه رها شده اند.  
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